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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (8ف  842 -1ف  842سالک باید چگونه باشد ) 

 نظر عبد در برابر موالیانش هر چه سکوت اختیار کند و اظهار وجود و ابراز 

 نکند، بهتر است و احتمال این که نزد موالیانش پذیرفته شود، بیشتر است.

گویند مادری سه دختر داشت که هر سه به سنّ ازدواج رسیده بودند و از  می

در موقع حرف زدن به  جمال و حُسن هم چیزی کم نداشتند، لکن به علّت اینکه

گرفت، کسی طالب ازدواج با آنها زدند و زبانشان میاصطلاح نوک زبانی حرف می

بار قرار شد خواستگاری به منزل آنها بیاید. مادر به دخترها شد. تا اینکه یکنمی

سفارش کرد در برابر خواستگار صحبت نکنند تا این عیبشان آشکار نشود. 

ها آمد و مادر مشغول صحبت با او بود، ناگهان مگسی خواستگار که به منزل آن

تیس خواست مگس را بیرون کند، گفت: تیس وارد اتاق شد. یکی از دخترها می

متتینا. یکی از خواهرانش به او رو کرد و گفت: مگه مامان نگفت حرف نتتینا. 

دختر سومی خوشحال از اینکه حرف نزده است، گفت: الحمد ددینا که من حرف 

  نددینا. در نتیجه عیب هر سه برملا شد و خواستگار از دست رفت.
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هایی را مطرح خواسته ابراز وجود نکنیم،و  اظهار سلیقه ،اینکه ما جلوی خدا ابراز نظر

واگذار کنیم، هیچ  رمانتدبیر امر خودمان را به مدبّ و هایی به خدا نکنیمتوصیه نکنیم،

چرا زودتر  وری شد،طیچ مخالفتی با اینکه چرا اینهای نداشته باشیم، نظریه خواسته و

وری طای کاش این شد، چرا اصلاً چرا کمتر نشد، چرا بیشتر نشد، چرا دیرتر نشد، نشد،

، اظهار نظر و سلیقه نکندش ابراز وجود نکند، عبد در برابر مولای نداشته باشیم، شد،می

ش در پیشگاه مولای تپذیرفته شدن و مقبولیّ یزمینه ،سالک این روش را پیش بگیرد اگر

این همان مقام تفویض و تسلیم در برابر حضرت حق  بسیار بیشتر خواهد شد. شخود

در حدیث عنوان  ر خودش تفویض کند.است. اینکه انسان تدبیر امر خودش را به مدبّ

هم آنجا هایی را  خدا عنایت کرد در جلسه یک دور با هم مرور کردیم و نکتهبصری که 

به که  سلوکی هایدستورالعملدر  صادقامام اشاره کردیم خدمتتان عرض کردم که 

کنند تفویض هم اشاره می یلهدهند به مسأو چند ساله میمرد نود عنوان بصری این پیر

 از پیش به خودای هیچ وعدهای ندارد، خواسته که عبد حقیقی خدا هیچ نظریه و

به راه معرفت و کمال  خواهیداگر می :فرمودند جاآنپیش ندارد.  دهد، هیچ انتظاری از نمی

. پرسید حقیقت عبودیت یدحاکم کن انل حقیقت عبودیت را در جان خودتاوّ ،دیوشوارد 

هیچ کند. می ر خودش واگذارتدبیر امر خودش را به مدبّ :؟ حضرت توضیح دادندستچی

از  به قدرت برسم، ،سالم یا مریض شوم ،ثروتمند شوم ،دهد؛ فقیر شومای نمینظریه

وم، بهشت بردهد. راجع به دنیا و نه راجع به آخرتش نظریه نمینه یم؛ قدرت پایین بیا
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  یِ د  ي     ينب    تِ ي  ل  ك    بد  لع  ا  » داریم:در عبارات اهل معرفت  است. سکوت مطلق ، هیچموم نرجهنّ

حقیقی حضرت حق بین دو دست جلال و جمال  یبنده 1«شاء  ي   ف  كي    ه  ب  ل  ق  ي    )الغ سّالِ(لِ الغاسِ 

شوی به مرده .است مرده بین دست چپ و راست مرده شوی یجنازهو الهی مثل پیکر 

دهد، داوری پیشنهادی نمی جنازه هیچ نظریه و چرخاند،سمت که بخواهد جنازه را می هر

نه ، کار خوبی کردی ویدگمینه است.  سکوت مطلق ؛کند نه تکذیبیید میه تأنکند؛ نمی

وید به آن سمت گنه می ن،بچرخا گوید مرا به این سمتمینه وید کار بدی کردی، گمی

ان بهشت زهرا در تهر؟ اظهار نظر کند شویدر برابر مرده ید جنازهاهتا حالا دید ن.بچرخا

اید. رفته هخانالغسّ به نداهدوستان و بستگانی که از دنیا رفت همراه یا شهرهای دیگر

تا حالا  اندازند،می خانهالروی سنگ غسّ ، جنازه راجنازه هستند کسانی که مأمور شستن

شویید. نه گوید دستت درد نکند، چقدر خوب میاید هیچ اظهار نظر بکند؟ نه میدیده

اید تا حالا جنازه نظر بدهد یا گوید اَه این هم شد طرز شستن، درست بشوی. دیدهمی

کشی. یا بگوید: این طرفم تر، پوستم رفت، چقدر محکم کیسه میمثلًا کمی یواشبگوید: 

اید جنازه جلوی مرده شوی اظهار نظر کند؟ را یادت رفت بشویی. هیچ وقت تا حالا دیده

 سکوت مطلق هیچ. ؟طرف چرخاندی. چرا نچرخاندیطرف بچرخان، چرا از آنمرا از این

بین دست  ی مردهجمال و جلال الهی مثل جنازهعبد حقیقی خدا بین دو دست است. 

به سمتی  را در زندگی جلال الهی او «شاء  ي   ف  كي    ه  ب  ل  ق  ي  » .است راست و چپ مرده شوی

 .ددهای نمیو هیچ نظریهاست  سکوت مطلق او .سمت دیگر غلطاند و جمال الهی به می
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ویم؟ بگ ن چهم ویدگمی چون .ددههیچ پیشنهادی نمی .دکناعتراضی نمی هیچ مقاومت و

است  در برابر خدایی که علم مطلق مبا جهل مطلقفهمم؟ چه می علم قلیل خودم بامن 

بارها ؟ داشته باشماز خودم ای که نظریه جا دارد اصلاً  کنم.چه اظهار نظری  م؟ویبگ چه

 تحصیلات رویم؛ چه بسامی انسان دیگری و پیش یموشمریض می ما انسانیم،: ماهمثال زد

ا در امّ ؛علمی باشیم یص در یک رشتهفوق دکترا و فوق تخصّ د، باش تر از او بالا ما خیلی

که پنج شش سال بعد از رویم میپزشک عمومی  ی پزشکی تخصّص نداریم. پیشرشته

ما  .است ندهابیشتر از اینکه درس نخو نده،امدرک دیپلمش و ورود به دانشگاه درس خو

مؤدّب و  نیم.داا پزشکی نمیامّ ؛یماهندایگر ده بیست سال درس خود یرشته شاید در

 وییم؟ هرچهبگ به پزشک چه یم.هدنمی و پیشنهاد زنیم، نظریهنمی ساکتیم، هیچ حرف

تو از کجا  وید:گمی بنویس. وییم فلان دارو رابگ؟ یمویبگ چه ربط گفتیم.م بیییوبگ

از کجا  وید:گمی نوشتی؟ چرا فلان دارو را: مییوبگاست.  ت خوبیفهمی این دارو برا می

دستت درد نکند چه داروی خوبی نوشتی. : است؟ بگوییم ت بدیفهمی که این دارو برامی

گوید: ببخشید از کجا فهمیدید دارویی که نوشتم خوب است؟ بگوییم: اَه این هم شد می

ه من نوشتم بد گوید: ببخشید از کجا شما تشخیص دادی دارویی کدارو تو نوشتی؟ می

کنیم، هیچ ربط گفتیم. لذا با زبان اظهار و ابراز نظر نمیبینیم هرچه بگوییم بیاست؟ می

حب پزشکی صا یما در عرصه چون چرا؟ .دکنهم خطور نمی ی مالهمخیّ پیشنهادی در

بینید در ب یم.اهگفتپایه و بیخود یم بیویبگ . هرچهصاحب تشخیص نیستیمتخصّص و 
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بریم به خدا که در برابر خدایی پناه می طوری ساکتیم.ن اینبشر شبیه خودما برابر یک

ْ » که  ْ بِكُ   » خدایی که  2«ءٍ عِلمْا  ا حاط  بِكُ   ش  و  ما ا وتيتُ  مِن  »است با علم قلیل خود 3«ع لیم  ءٍ  ش 

دم به دم مشغول توصیه  اظهار نظر و ابراز وجودیم. ی،دم به دم مشغول داور 4«العِلِم اِلّّ ق ليلا 

الله وقتی به این حقیقت لذا سالک الی پناه برخدا. یم.هست تکردن و دستور دادن و آمریّ

وید. گنمی هیچ ،دکنهیچ اظهار نظری نمی ،دکن، راه سکوت را پیشه میودشه میمتوجّ

 ی در همه پیغمبراکرم :ندفرمود امام صادق شد.می طوریاینکاشکی  وید:گنمی

ام. لذا اگر اهل طهور نقل کردهروایتش را در کتاب شراب بار ای کاش نفرمود.عمرش یک

جای اظهار نظر نیست و هر اظهار نظری چون  واقعاًعقلانیت باشیم  ، منطق وفهم معرفت،

یلی اظهار خ کنیمفکر می. کنیممی و خرابکاری پایه استربط و بیبیز جهل ما برخاسته ا

ه ت قضیه را متوجّ کلیّ حالا کند.می بندد و سدّمی و راه پذیرفته شدن ما را علم کردیم

 : نماخومی هایش راعبارت ای نقل شده کهشدید. مثال طنزگونه

گویند مادری سه دختر داشت که هر سه به سنّ ازدواج رسیده بودند و از جمال و می

موقع حرف زدن به اصطلاح نوک  در علّت اینکهکم نداشتند؛ لکن به چیزی  همحسن 

شد. تا اینکه یک گرفت، کسی طالب ازدواج با آنها نمیو زبانشان می زدندحرف می زبانی

بار قرار شد خواستگاری به منزل آنها بیاید. مادر به دخترها سفارش کرد که در برابر 

که به منزل آنها آمد و عیبشان آشکار نشود. خواستگار  این خواستگار صحبت نکنند تا

                                                 

 .12 ی آیه طلاق، ی سوره. 2

  .3 ی ایه حدید، ی سوره. 3

4
 .58 ىآیه اسِراء، ىسوره.  
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خواست مادر مشغول صحبت با او بود، ناگهان مگسی وارد اتاق شد. یکی از دخترها که می

مگس را بیرون کند، گفت: تیس تیس متتینا. با همان لکنت زبانش گفت: کیش کیش 

مگس برو بیرون و همه چیز را خراب کرد. یکی از خواهرانش به او رو کرد و گفت: مگر 

گفت حرف نتتینا. دومی هم لو رفت. دختر سومی، خوشحال از اینکه حرف نزده ن مامان

ینا. هیچی سومی هم لو رفت. در نتیجه عیب دَینا که من حرف ندَدِدُ است، گفت: الحمدُ

رفت. داستان این است که هر چه بگوییم خراب هر سه بر ملا شد و خواستگار از دست 

جب چیز خوبی است، از کجا فهمیدیم خوب است. ایم؛ چون از جهل است. بگوییم عکرده

بگوییم عجب چیز بدی است از کجا فهمیدیم بد است. چرا زودتر نشد، از کجا فهمیدی 

ربط زودتر درست بود. چرا دیرتر نشد، چرا بیشتر نشد، چرا کمتر نشد، هرچه بگوییم بی

رد ما زبان به انتقاد باز ایم. گاهی در برابر دیگری که چیزی ابراز کایم و خراب کردهگفته

کردی. تو هم که حرف زدی، ساکت بنشین. گاهی کنیم که چرا گفتی؟ سکوت میمی

شویم که کنیم او که خراب کرد، این هم که تذّکر داد، خراب کرد، خوشحال مینگاه می

گوییم الحمدلله که ما هیچ اظهار نظری نکردیم، عجب الحمدلله ما چیزی نگفتیم. می

ی خواهی به خانهاگر می سکوت مطلق؛ زرگی شدیم؛ هیچی تو هم خراب کردی.انسان ب

واهی یار تو را بپسندد و به بخ. یار پسندید مرابخت بروی و به وصال نائل شوی، گفت: 

وصال و لقاءالهی راه پیدا کنی راهش این است که حرف نزنی، نه این که حرفی وجود 

 ،سکوت مطلقیم. نه اینکه زبانمان ساکت استدارد و نزنی. گفتم: جلوی پزشک چطور 

ن ؛ چیزی سرماما صاحب تشخیص نیستیم یمیوگچون میاست؛  ن هم ساکتذهنما

ای چه نظریهدانم؛ می ش رااجهنه راه معالست؛ چیکه فهمم می یم رابیمار ود؛ نهشنمی
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ای هیچ نظریهخدا سالک در برابر  ذهنم نگه دارم. از بکنم یا درکه ابر انم داشته باشمتومی

 خیلی ساکتو  ای نداردهیچ نظریه .ابراز نکند و هد زبانش را کنترل کندبخوا ندارد که

ای ندارد، هیچ نظریه .دکنتماشا می را کندو کارهایی که خدا می شاهد است .است

 د.نما میو جهانگرد اح من مثل سیّ: مؤیماهنداخو مصباحاوایل  در کند.غرض نگاه می بی

گردند می جهانگردهایی که کشورهای مختلف را 6«سائِِاتٍ » و 5«السّائِِ ون  »: گویدقرآن می

ی این قبیله کنند؛ موضعی ندارند؛ مثلاً تماشا می ؛شوندوارد دعواهای مردم آنجا نمی

نه عضو این قبیله است نه  کند.تماشا می او جنگند،می ی آفریقایین قبیلهآفریقایی با آ

هیچ  .کندچه کار میدر عالم  که خداکند اح است، تماشا میمن سیّ مؤ قبیله.عضو آن 

  کند.اظهار نظری نمیابراز و 

 به همین نکته است: عبارت بعدی هم راجع

 عبد چون جاهل است هرچه هم به خودش فشار بیاورد که حرف خوب بزند، 

دخترش، به او  گویند مادری در شب عروسیمی آید.باز هم خراب از کار در می

های  سفارش کرد وقتی به حجله گاه رفت و داماد نزد او آمد، سعی کند حرف

خوب و شیرین بزند تا داماد از او خوشش بیاید. دختر هم وقتی داماد به نزدش 

ی مادرش عمل کند، فکر کرد از چیز شیرینی صحبت آمد، برای اینکه به توصیه

ه است. داماد هم به او پاسخ داد؛ من دل کند؛ لذا به داماد گفت: نبات سر طاقچ

                                                 

 .112 ی آیه توبه، ی سوره. 5

  .8 ی آیه تحریم، ی سوره. 6
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درد ندارم که نبات بخورم. پس مصلحت عبد در سکوت و دم نزدن در برابر 

 (14:37) موالیانش است.

مثلًا خیلی کامل و تمام عیار حرف  دزنچه هم زور می هرد، نداو نمی اهل استچون ج

گونه برای تفهیم  داستان طنز باز هم یک این عبارت آید.بزند باز هم خراب از کار در می

هاست. ما به خودمان  ماه شعبان در راه است و خبر عروسی و این حرفاین نکته است. 

چه زودتر دخترهای مجلس ما را عروس و پسرها را داماد کند.  دهیم که خدا هروعده می

 البتّه عروسی اصلی چیز دیگری است. زفاف اصلی لقاء و وصال حضرت حق است. این هم

اش در این عالم است. چقدر هم قشنگ است یک زن و مرد با ایمان و اهل ولایت، سایه

ی زندگی به هم ملحق و در مسیر رفیق راه سلوک و عبودیت حضرت حق، برای همه

ی مسرّت بخشی است. این است که بندگی خدا همراه شوند. خیلی هم قشنگ و واقعه

ی اهل معنا و اهل ولایت شود. مادری در شب های جوانکنیم نصیب همهآرزو و دعا می

گاه رفت و داماد نزد او آمد سعی عروسی دخترش به او سفارش کرد که وقتی به حجله

طوری بود، کمی های خوب و شیرین بزند تا داماد از او خوشش بیاید. قدیم اینکند حرف

همدیگر را اصلاً شد؛ چه بسا تا شب عروسی، داماد و عروس حجب و حیا بیشتر رعایت می

ی ی داماد، عروس را پسندیده بودند و داماد هم به پسند خانوادهندیده بودند. خانواده

طوری نبود که مثلاً پنج شش سال با هم پذیرفت. اینخودش اطمینان داشت و می

دوست باشند، صحبت کنند به اصطلاح همدیگر را بشناسند تا به نتیجه برسند که به درد 

همان  لین ملاقات معمولاً لذا اوّ طوری نبوداین قدیم خوریم.یا نمی خوریمهمدیگر می

که به خاطر اینکه داماد احساس کند که انتخاب خوبی برایش است  این .شب عروسی بود
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ت داشتنی فرد مناسب و دوس لًا خانوادهشد و همسر خوبی خدا برایش رقم زد یا مث

، آمد اتاق گفت وقتی داماد به زن به دخترش رمادبرایش به عنوان همسر انتخاب کردند، 

از این ازدواجی که نی که داماد خوشش بیاد و شیرین بز های قشنگ وسعی کن حرف

دختر هم وقتی داماد به نزدش آمد برای اینکه به  .است، خوشحال شود خدا نصیبش کرده

گفته بود چون مادرش فکر کرد از چیز شیرینی صحبت کند؛  مادرش عمل کند، یتوصیه

جهل بشر را ببینید. لذا به  د.یخوشش بیا ود وشهای شیرین بزن تا داماد خوشحال حرف

نبات  ،من که دل درد ندارم :داماد هم به او پاسخ داد نبات سر طاقچه است. :داماد گفت

وری حرف طاین د،بزن هد حرف شیرینخوامی ،دزنحرف می انسان با جهل که بخورم.

وری از کار طحرف شیرینش هم این است د. چون جاهلآیکار درمیخراب از  ،دزنمی

پس  که بگو نبات سر طاقچه است. دا نگفتنامّ ؛بزن نحرف شیری د،گفتن وت به د.آیدرمی

مگر  .اند ساکت باشداینکه بتو مصلحت عبد در سکوت و دم نزدن در برابر موالیانش است.

ون  و  اِذا ق رئِ  القْ رْآن  ف  » :قرآن نفرمود ْ ت رْحْ   لَّكُ  وا لَ   و  ا نصِْت وا ل ع  ت مِع  به قرآن گوش بسپارید و  7 «اس ْ

هیچ اظهار نظر  هم ساکت باش.و هم گوش بده  دزنحرف می محبوب که سکوت کنید.

ما هم به غلط تقلید  یدر جامعه است و متأسّفانه رایج سنّتروش غلطی بین اهل نکن.

مستمعین هی الله  د،ناخوقاری آیاتی را می وقتیمجالس تلاوت و قرائت قرآن  در .ودشمی

قرآن فرمود:   اذا قری القرآن، قولوا الله الله؟است  کجای قرآن گفته ،گویندمی الله الله

وا لَ   و  ا نصِْت وا» ت مِع  د و نفوذ کن گذارد آیات در وجودشاننمی د،نویگمی همین الله الله که «ف اس ْ

                                                 

 .212 ی آیه اعراف، ی سوره. 7



 

 11 

در حالی که اگر ادب  برند.ت میاش لذّ فقط از لفظ و خوانندگیاند و کم بهرهمتأسّفانه 

ظاهری تلاوت ادب  حالا این در .ودشن میی بیشتری نصیبشابهره ،ساکت باشند ،کنند

قرآن است؛ امّا حقیقتش آن سکوت باطنی است. طبیعی است که وقتی انسان گوش 

وا لَ   »ین ا .زنددهد، حرف نمی می ت مِع   «ا نصِْت وا»ا امّ د؛نبرسا سکوت ظاهری را کافی بود تا «ف اس ْ

دلت  در ذهنت هم هیچی نگو. برد؛ یعنی درتر وجود های عمیقبه لایه سکوت را از ظاهر

تعطیل  خود را های قلبیخواسته تعطیل کن. خود را های ذهنیقضاوت هم هیچی نگو.

زند، تو ساکت شو. پس مصلحت در این رف میکن. سکوت مطلق باش. محبوب دارد ح

گفتیم. گفت: است که انسان ساکت باشد و چیزی نگوید. بله اگر عالِم بودیم، چیزی می

بْحان  اِلله ع ّ » ؛ س   لْل صين  عِباد  اللهِ  لّّ اِ ا ي صِف ون   آن خدا از هر توصیفی راجع به خدا بکنند، 8« المْ 

 کند؛از خدا تعریف می به خیال خودش .کنندمیچون با جهل توصیف  ه است چرا؟منزّ

بْحان  اِلله ع ّ »وید: گ لذا می ؛کرد ا خدا را کوچکامّ هایی خدا منزه است از توصیف «ا ي صِف ون  س  

 ؛کندبلند پروازی می کند،گویی میو زیاده غلو کنند. به خیال خودش خیلیکه از خدا می

بْحان  »گوید: ا خود خدا میامّ ه منزّ، کنندهایی که اینها میخدا از توصیف «ا ي صِف ون  اِلله ع ّ س  

لْل صين  عِباد  اللهِ  لّّ اِ » است ص مخلِ ص است.غیر مخلِ صمخلَ ص خدا.مخلَ  غیر از عباد « المْ 

؛ ای جز رضایت محبوب نداردانگیزه یعنی ؛کندکسی است که در عملش خالصانه رفتار می

ا امّاست؛  شنودی محبوبکش فقط خمحرّهد؛ خوانمیچیزی و دیگری خودش  برای

ای از هذرّ ماند؛ینم زیچیبلکه در وجودش غیر خدا  نه در عملش ؛ستا ترمخلَص بالا
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وجودش  یهمهشد،  مخلَص او حالا الله و بقای بالله رسید.به فنای فی ؛ندماخودش نمی

، اللهچشمش عینالله، زبانش لسان در وجودش باقی نماند. ای از منهذرّ است، خدایی

وقت اگر شد؛ آن اللههایش کلامحرفالله و اش وجهچهرهالله، دستش یدالله، گوشش سمع

: لذا فرمود .دکنوصف می خود خدا خودش را ؟دکنتوصیف می د چه کسیتوصیف کن او

بْحان  اِلله ع ّ » ؛ س   لْل صين  عِباد  اللهِ  لّّ اِ ا ي صِف ون   سهرک درست است. صینالمخلَللهاعبادتوصیف  « المْ 

 الله خدا منزّه است ازو سالکی توصیف کند، سبحان عارف ،هر فیلسوف، حکیم ری،دیگ

 زیچی؛ یعنی عبدی که غیر خدا ص خداعبد مخلَ، صینالمخلَ للهاعباد های شما الاّتوصیف

با  که الواقع خداستفی دکنتوصیف می ورت ظاهر خدا رالذا وقتی ص؛ وجودش نیست در

 زیچیو  ادب کنند دیگران بهتر است بنابراین کند.توصیف می خودش را زبان این عبد

ی د. از نظر لغوی نِدمی مینِ نِی شد، دیگری در آن جایی کهرسید به  کسیاگر نگویند. 

هرچه  .است خالی زنند درونشمی لبکبا آن نیکه  ای. نیرسید به فنا ؛ یعنییعنی نه

دمیده  ودنمایی در برابر جریان نَفَسی که در آنهیچ خ د،تر باشصافتر و خالیدرونش 

د، نی تر باشخالی هاپستی و برآمدگیدرونش از  وباشد تر صاف هرچهو  نداردود شمی

 د. گفت:او بدمود و شاست؛ یعنی وجود خالی  تری مرغوب

 انددر پس آینه طوطی صفتم داشته

 

 گویمازل گفت بگو می آنچه استاد 

 

حالا وقت حرف  وقتی به آن مقام رسید، اللهاز خودش حرفی ندارد. بارککه  آنجا رسید به

عجب  دکنمی خیالد؛ کنخرابکاری می ویدبگ چه است، هر تا نرسیده مثل من است زدن

از  خدا.ه است منزّسبحانه  سبحانه، سبحانه، وید:باید بگ ؛عجب عالی گفتم عرفانی بافتم،
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که  به آن مقام نرسیدهچون  د؛استغفار کنهایش ها و زیبا بافتنچه گفته همان قشنگ هر

حْْ » :فرمود .رف بزندح زبان او خود خدا با ؛ــٰالرَّ ل ق  اْ  ن  ؛ خ  ه  البْ يان  لِّ ع لمَّ  القْ رْآن  َّم  ؛ ع ل حْْــٰن  » 9«نْسسْان   «الرَّ

 «ع لمَّ  القْ رْآن  » کند؟چه کار میرّحمن ال  است.مول الشّت حضرت حق که عامحقیقت رحمانیّ

در وجود ما  رات او انسانیّ ،عرضه کند ت حضرت حقبر رحمانیّ اگر انسان خودش را

ل ق  اْ  »آفریند  می یک حیوان دو پای است.  ن شبیه انسانپوستما ل بشریم وما اوّ «نْسسْان  لِّ خ 

که برای ایناست.  ت راه خیلیتا انسانیّا امّهستیم که اسمش بشر است؛  بدون پشم و پیلی

رحمانیّت حضرت حق قرار  باید خود را در معرض چه کار باید بکند؟ شود انسان بشر،

ل ق  اْ » کند؟می چه حق یه. رحمت رحمانیّدده حْْــٰن  » کند. او را انسان می «نْسسْان  لِّ خ  او را  «الرَّ

 رحمانیّه حضرت حق، قرآن را به او حمن، حقیقت. الرّ«ع لمَّ  القْ رْآن  » کند؟انسان میچطوری 

خود صاحب کلام  خود خدا. نه، ؛رالله و مفسّآیتکند؛ نه فلان استاد و معلّم، تعلیم می

خودش  وقتی او کند. تعلیم قرآن می و آیدخودش می ؟گوید کلامم یعنی چهمی و آیدمی

تش به او تعلیم قرآن رحمانیّت حضرت حق عرضه کرد و خدای رحمان با را به رحمانیّ

ل ق  اْ » حالا شود.می ؟ انسانودشمیچه کرد این بشر  ؛ خ  ؛ ع لمَّ  القْ رْآن  حْْن  ه  البْ يان  الرَّ َّم  ؛ ع ل  «لِّنْسسْان 

نرسیده و حقیقت انسانیّت در او خلق  تانسانیّ یتا به مرحله .دکنتعلیم می به او بیان را

ت در او و حقیقت انسانیّ به او قرآن تعلیم شدوقتی ت. اس بهتر چه سکوت کند نشده، هر

ه  البْ يان  »، خود خدا شکل گرفت و آفریده شد َّم  حالا با تعلیم  .ددهیاد می رابه او بیان  «ع ل

چه  ؛ لذا تا قبل از آن هرفضل و علم خودشنه با  ،خودش تنه با صنع دزنخدا حرف می
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ی ها روداد که همین حرفبه من توفیق میای کاش خدا است.  بهتر انسان سکوت کند

ن چیزهایی گفتیم که خودماچه کنیم که یک عمر  شدم.ساکت می و کردم اثر میخود

 موالیانش است. پس مصلحت عبد در سکوت و دم نزدن در برابر! خدا عمل نکردیم. پناه بر

 چیزهایی یحتّد بهتر است؛ نکن د، ابراز وجود و اظهار نظرتر باشساکت دنابتو هرچه انسان

جهلم  د که من بابده وید. احتمالنگ است، قشنگ د خیلی درست وکنکه فکر می را هم

 ود، معلوم نیست کهشا اگر به علم مطلق الهی عرضه امّ ؛نمداخیلی درست می ها رااین

 .دهای خیلی بزرگی باشحقیقت امر معلوم نیست اینها حرف در .ددرست باش

الهدی چاپ شده کتاب مصباحت که آخر حدیث معرفت به نورانیّ در امیرالمؤمنین

بوبیـَّ»است به سلمان و ابوذر فرمودند:  ل ونا ع ن ر   مقام استقلال در ت،ما را از مقام ربوبیّ  11ۀ«ن ز 

از این مرتبه ما را  ،الله استفقر الی ام وجود یهمه تر بدانید،کمالات هستی پایین

ْ ما ف ضْلِن  و  ق ول وا فِ »تر بدانید  پایین  نخواهید به خیال خودتاچه می هر بعد از آن «ا شِئتُْ 

ْ ما ف ضْلِن  و  ق ول وا فِ »گویی کنید و زیاده بلندپروازی ْ  ا شِئتُْ  است هرگز به  محال 11« ت بْل غ ون  لّف اِنَّكُ 

به  به خیال خودتان هایبلندپروازی و غلو کردن ،علم ،فهمبرسید.  جایی که ما هستیم

شِْ »  ند:ی فرمودحتّ .درسگرد پای ما هم نمی  به یک دهم تانیهابلندپروازی «مِعْشار  العْ 

البلاغه هم وجود دارد که وقتی شخصی  ظاهراً در نهج د.رسچیزی که ما هستیم هم نمی

  اللَّه م  » فرمودند:می جمله ، حضرت سهکرد تعریف می از حضرت جلوی امیرالمؤمنین

لنِْ  نُّون    اجْع  ا ي ظ  يْْاا مِمَّ ها چون اینقرار بده.  برند،چیزی که اینها گمان می خدایا مرا بهتر از« خ 
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که بلندپروازی کردند در حالیخیلی غلو و  کنندفکر میراجع به من علی  با جهل خود

، نه بزرگ دمن بوهایی که به من زدند شکست حقیقت من خیلی بالاتر از اینهاست. حرف

 بِم اخِذْنِ و  لّ ت ؤ » های اینها خیلی بهتر قرار بده.از گمان ک کردند. مراکوچ کردن من؛ مرا

ون  » اخذه قرار نده.گویند مرا مورد مؤبه آنچه آنها می و «ي ق ول ون    و 12«و  اغفِْرْ لِِ ما لّ ي عْل م 

و پس سکوت کنیم  تعبیری ببخشای. دانند را بر من بپوشان یا بهچیزهایی که آنها نمی

دومی خواست  ؟چه کسی است منینفهمم امیرالمؤمن از کجا می نم.دانمی ،مییوبگ

به  آید.می مبراز خدمت پیغ برود، ابوذر را بین راه دید که اللهخدمت رسول

 بله، :ابوذر گفت بود؟ بودی کسی پیش پیغمبر مبروقتی پیش پیغ :ابوذر گفت

و وارد  . عمر از ابوذر جداشناسمنمیاو را من  ت:گف ی بود؟سک : چهگفت یکی بود.

این  !اللهیا رسول :. گفتاست نشسته منینو دید امیرالمؤ شد پیغمبر ی حجره

به روشنی دروغ  ان بر راستگوتر از ابوذر سایه نیفکندهگویید آسمابوذر که شما می

یکی بود که من  :گفت ست؟ا پیغمبرز او پرسیدم چه کسی خدمت من ا وید.گ می

ابوذر را صدا زدند و . ابوذر را صدا بزنید گفت.راست می . حضرت فرمودند:شناختم نمی

کسی  گفتم !اللهیا رسول :گفت تو چه گفتی؟ .ویدگمی نین چیزیچفرمودند عمر  آمد.

کجا و شناخت  من شناسم.منین را نمیامیرالمؤ من ؛شناسمهست که من نمی

نین چحالا  او را بشناسم. است که منِ ابوذر بتوانماو بزرگتر از این  منین کجا؟رالمؤامی
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دم نزدن و  شناسم. مصلحت عبد در سکوتمن نمی ویدبگ است، بهترد سکوت کن انسانی

  در برابر موالیانش است.

مْ  جَ   دٍ و  عَ  لْ ف ر  مَّ ح  دٍ و  آلِ م  مَّ ح  ل  ع لٰی م   ا للهّ مّ ص 


